
معاونت فـرهنگی و تبلیغــات نمایندگی ولــی‌فقیه در سپـاه/  مدیریـت انتشـارات

در تقویم ما، روز پرســتار فقط یک مناســبت تقویمی نیســت؛ روزی اســت برای 
تجلیــل از انســان‌هایی کــه بــا صبــر، ایثــار و عشــق، مــرز میــان درد و آرامــش را 
نگــه می‌دارنــد. آنــان کــه لبخنــد را از دل رنــج برمی‌کشــند و بــا نــگاه مهربانشــان، 

 امیــد را بــه بســتر بیمــاران بازمی‌گرداننــد. پرســتار، نامــی اســت کــه در هــر 
گوشــه‌ی بیمارســتان، بــوی انســانیت می‌دهــد؛ نمــادی از تپــش زندگــی در 

رگ‌هــای خـــامــــــــوش. 
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روایت عاطفه، ایمان و ایثار در جامه‌ی سفید پرستاری

پرستاری؛ عبادتی در لباس خدمت
پرستاری تنها یک شغل نیست، نماز مداومِ دلسوزی است.

پرستار، در هر لحظه از مراقبت، در حال سجده‌ای بی‌کلام است.
او درد را لمــس می‌کنــد، امــا لبخنــد می‌زنــد؛ چــون می‌دانــد در هــر نالــه‌ی 

بیمــار، صــدای خــدا را می‌شــنود.
پرســتار یعنــی انســانِ عاشــقی کــه در میــان زخــم و ســکوت، ایمانــش را خــرج 

آرامــش دیگــران می‌کنــد.

سپیدی جامه، آینه‌ی پاکی دل
سفید، رنگ حضور خداست؛ رنگ نیت پاک.

وقتی پرستار لباس سفیدش را می‌پوشد، گویی بال فرشته‌اش را باز کرده است.
این سپیدی نشانه‌ی آن است که در میان تیرگی دردها، هنوز نور مهربانی 
زنــده اســت. پرســتار، چراغــی اســت در راهروهــای بیمارســتان، کــه نه بــرای دیده 

شــدن، بلکــه برای افروختــن امید می‌تابد.

از نگاه قرآن، عرفان و حدیث
در نــگاه قــرآن، هــر کــس انســانی را از مــرگ برهانــد و زنــده بــدارد، گویــی همــه 

انســان هــا را زنــده داشــته اســت « )ســوره مائــده، آیــه ۳۲(.
این آیه، امضای الهی بر دستان پرستاران است.

در عرفان اسلامی نیز، خدمت به خلق، قرب به خالق است.
مولانا می‌گوید:

"خلق را چون جان عزیز دار ای پسر،
کز برای خالق است این بند و بر."

پرستار، با هر مرهم و لبخند، قدم به ساحت بندگی عاشقانه می‌گذارد.
پیامبــر اســام )ص( فرمــوده انــد؛  هرکــه انســانی را کــه ناتوانــی جســمی 
دارد،یاری کند، خداوند او را در کارهایش یاری می‌دهد و در قیامت فرشتگانی 
را می‌گمارد تا او را در پیمودن مسیر هولناک قیامت و عبور از گودال‌های آتش 
و بــر عبــور از صــراط بــه ســوی بهشــت بــا ســامت و امنیــت کامــل یــاری دهنــد. 
)التفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن العسکری علیه السلام، ص635(

پرستار و مفهوم فداکاری عاشقانه
در عرفان، عشق یعنی »فراموشی خویش در یاد دیگران«.

پرستار، هر روز این معنا را تمرین می‌کند.
وقتی در نیمه‌شــب بالای ســر بیماری بیدار می‌ماند، در حقیقت در خلوتی 

عرفانــی بــا خدا مناجــات می‌کند.
او میان درد و دعا، معنای جدیدی از عشق می‌نویسد؛

عشقی که نه بر لب، بلکه بر زخم جاری است.

شبِ بیداری و شب‌زنده‌داری
اگر شب‌زنده‌دار عارف، در سجاده با اشک مناجات می‌کند،

پرستار در کنار تخت بیمار، با اشک همدلی.
هر دو به نوعی خدا را ملاقات می‌کنند؛

یکی در عبادت، دیگری در خدمت.
در فرهنــگ دینــی، خدمــت بی‌ریــا همــان عبادتــی اســت کــه فرشــتگان بــه آن 

ســجده می‌کنند.

مت خـد سپیدی  ر  د ری  نو ؛  ر پرستا

 میلاد حضرت زینب )سلام الله علیها( 
 و  روز پـــــرسـتــــــار 
مبــارک بــــاد

 مرضیه جعفریان



وظیفــه مــا در تجلیــل از پرســتاران، تنهــا در تقدیــم گل و لــوح خلاصــه نمی‌شــود؛ بلکــه درک عمیــق از رســالت انســانی و الهــی آنــان اســت. پرســتاران، فرشــتگان زمینی‌انــد 
کــه در لحظه‌هــای تلــخ درد و بیــم، بــا لبخنــد و صبرشــان امیــد می‌کارنــد. تجلیــل از آنــان یعنــی دیــدن رنج‌هــای نادیــده، شــنیدن خســتگی‌های نگفتــه و ارزش‌گــذاری بــه 

فداکاری‌هــای بی‌ادعــا.
جامعه‌ای که قدردان پرســتاران باشــد، به اخلاق، انســانیت و مســئولیت اجتماعی خود احترام گذاشــته اســت. ما باید با رفتار، گفتار و سیاســت‌های حمایتی، شــأن 

ایــن قشــر شــریف را پــاس داریــم؛ از بهبــود شــرایط کاری و معیشــتی آنــان گرفتــه تــا ترویــج فرهنــگ قدردانــی در رســانه‌ها و مراکــز آموزشــی.
تجلیــل واقعــی از پرســتار، آن اســت کــه در نــگاه مــردم، »پرســتاری« بــه عنــوان شــغل عشــق و ایثــار شــناخته شــود، نــه صرفــاً حرفــه‌ای بــرای امــرار معــاش. پرســتاران 
شایســته‌اند کــه در قلــب ملــت جــا داشــته باشــند؛ چــرا کــه در ســکوت و خســتگی، مــرز میــان مــرگ و زندگــی را پاســبانی می‌کننــد. وظیفــه ماســت کــه با احتــرام، حمایت 

و ســپاس عملــی، نشــان دهیــم آنــان تنهــا نیســتند و جامعــه، قــدر روشــنایی حضورشــان را می‌دانــد.

پــرستاران، فـــرشتگان زمینی‌اندپــرستاران، فـــرشتگان زمینی‌اند
نتیجه‌گیـری

پرستار، مظهر اسم  »الرحیم«
در آینــه صفــات الهــی، پرســتاران جلــوه‌ای از رحمــت 

خداونــد هســتند.
آن‌گاه که دستشان را روی شانه‌ی بیمار می‌گذارند،

دست خداست که از آسمان رحمت می‌فرستد.
پیامبــر اســام )صلــی الله علیــه و آلــه( مــی فرماینــد: " مَــن 
قضَــى لمِؤُمـِـنٍ حاجـَـةً، قضََــى مَــن قضــى لمؤمــنٍ حاجــةً قضــى 
."  )قــرب الإســناد:  ّــةُ  أدنْاهـُـنَّ الجنَ كثَيــرةًَ  َــهُ حوائــجَ  ل ّــهُ   الل

 ).418/119
هر كس يك نياز مؤمنى را روا سازد، خداوند نيازهاى فراوان او را روا سازد، 

كه كمترين آنها بهشت است . 
پرســتار، حاجــت بیمــار را بــرآورده می‌کنــد و در نتیجــه، خــدا حاجــت دلــش 

را می‌نویســد.

پرستاری، رسالت، نه شغل
در دنیای امروز، بسیاری از کارها فقط »وظیفه«‌اند؛

اما پرستاری، رسالت است.
رسالت آرام‌کردن دل‌هایی که در تب و بی‌قراری‌اند.

این رسالت، یادآور نقش زینب کبری)س( در کربلاست؛
او نیز در میان رنج و خون، پرستارِ پیام بود، نه فقط پرستارِ زخم‌ها.

زینب کبری)سلام الله علیها(، الگوی ابدی پرستاران
بانوی صبر و پیام، پرستار زخمیان عاشورا بود.

او بــا اشــک و اســتقامت، بــه همــه آموخــت کــه پرســتاری فقــط مرهــم جســم 
نیســت، مرهم روح اســت.

هر 

پرســتاری کــه بــا دل کار می‌کنــد، ادامه‌دهنــده‌ی همــان راه نورانــی اســت.
ســفیدی لباســش، ادامــه‌ی راه ســپید و روشــن حضــرت زینــب )س( 

اســت؛ پوششــی از ایمــان و نجابــت، نــه از پارچــه.

در میدان جهاد سلامت
پرستاران، رزمندگان جبهه سلامت‌اند.

در بحران‌ها، در همه‌گیری‌ها، و در اتاق‌های اضطراب،
آن‌ها با ایمان و صبر می‌جنگند، نه با خشم.

رهبــر معظــم انقــاب فرمودنــد: »پرســتاران عزيــز حقيقتــاً 
فرشــتگان رحمــت بــراى همــه افــراد بيمــار و بيمــاردار جامعــه 

مى‏شــوند«. محســوب 
بیانات در دیدار جمعی از پرستاران۱۳۸۳‌/۰۴/03

این جمله، تفســیر عرفانی مســئولیت آن‌هاســت؛ جهادِ عشــق 
در مســیر نجــات جان‌هــا.

سپاس از فرشتگان زمینی
هیچ ثروتی نمی‌تواند ارزش شب‌های بی‌خوابی پرستار را بسنجد.

تنها مزد واقعی او، لبخندِ آرامش بیمار است.
اگــر فرشــتگان نــان نمی‌خورنــد، پرســتاران هــم از محبــت ســیر می‌شــوند نــه 

از پــاداش.
به‌راستی، اگر دنیا هنوز گرم است،
به‌خاطر گرمای دل پرستاران است.

نگاه عرفانی به »خدمت«
در نگاه عارفان، خدمت یعنی حضور خدا در میان مردم.

پرستار، همان کسی است که خدا را در رنج دیگران لمس می‌کند.
وقتی دستش را بر نبض بیماری می‌گذارد،

در حقیقت، دارد نبض انسانیت را می‌گیرد.
و هرگاه اشک بیمار خشک می‌شود،

فرشته‌ای در آسمان نامش را می‌نویسد.

دعای عارفانه برای پرستاران
خدایا!

بر دستانی که مرهم زخم‌هاست، برکت عطا کن.
بر چشم‌هایی که از خستگی می‌سوزند، نور آرامش بریز.

و بــر دل‌هایــی کــه در ســکوتِ خدمــت می‌تپنــد، رحمتــت را بی‌دریــغ 
نــازل فرمــا.

آمین یا ارحم‌الراحمین 


